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نقد فرهنگی

 وقتی بدن طبیعی
از مُد می‏افتد

 تحلیلی از صنعت زیبایی، اقتصاد توجه
و ذائقه‏ مصرفی در ایران

زیمــل معتقد بــود انســان مــدرن در »تراکم 
تحریــکات« زندگی می‏کنــد؛ جهانی‌که در آن 1

ظاهر، نخستین و آسان‏ترین کد برای جلب‌توجه است. در 
چنین شرایطی، بدن واقعی که حامل نشانه‏های طبیعی و 
گاه ناهماهنــگ زیســتی اســت، در رقابت بــا بدن‏های 
صیقل‏خورده و استانداردشده شکست می‏خورد. مردم در 
مداری از تصاویر بی‏وقفه زیبا زندگی می‏کنند؛ ماتریکسی 
که معیارهای واقعــی را پس می‏زند و زیبایی تصنعی را به 

معیاری عمومی تبدیل می‏کند.
ارزان‌بودن هزینه‏های زیبایی در ایران در مقایسه 

با جهان نیز در این روند نقش تعیین‏کننده دارد. 2
همان‏گونه که وبلن »مصرف تظاهری« را توضیح می‏دهد، 
طبقات مختلف برای نشان‏دادن تمایز و موفقیت ظاهری، 
خود را به ابزارهای نمادین جذابیت مجهز می‏کنند. عمل 
زیبایی ارزان، امکان این »نمایش سرمایه« را برای طبقات 
بیشتری فراهم کرده و بدن عمل‏شده به یک سرمایه  تبدیل 

شده است.
در عصری که ارزش‏ها دچار دگردیسی شده‏اند، 

زیبایــی تصنعی یک »دســتاورد« به‌حســاب 3
می‏آید؛ دســتاوردی‌که بدون تلاش طولانی و صرفاً از راه 
جراحی و تزریق قابل دستیابی است. بوردیو این نوع سلیقه 
را »ذائقه تحمیلی« می‏نامد، ذائقه‏ای‌که توسط ساختارها، 
رسانه‏ها و طبقات مســلط تولید و بازتولید می‏شود. بدن 
طبیعی، به‌دلیل عدم انطباق با این ذائقه غالب، به حاشیه 

رانده می‏شود.
شبکه‏های اجتماعی مهم‏ترین ابزار این بازتولید 

هســتند. در منطق ســرمایه‏داری، آن‏گونه که 4
هورکهایمــر و آدورنو توضیح می‏دهند، صنعت فرهنگ با 
الگو‏سازی و ترویج چهره‏های استاندارد، »آگاهی کاذب« 
می‏ســازد. کاربران ســاعت‏ها در برابر فیلترهــا و تصاویر 
دستکاری‏شده قرار می‏گیرند و از واقعیت فاصله می‏گیرند. 
این فاصله، میل به تغییر بدن واقعی و رســیدن به نسخه 

مجازی خود را شدت می‏بخشد.
میل به عمل زیبایی جایگزین ورزش، ســبک 

زندگی سالم و مراقبت پایدار از بدن شده است. 5
زیــرا عمــل زیبایی نتیجــه فــوری می‏دهد و بــا منطق 
شتاب‏زدگی ســرمایه‏داری هماهنگ اســت. بدنی‌که با 
ورزش شــکل می‏گیرد، محصول تلاش، هویــت و زمان 
است؛ اما بدنی‌که از طریق تیغ جراحی ساخته می‏شود، 
مطابق استانداردهای عمومی و سریعاً قابل نمایش است.

بخشی از این بحران ریشه در کم‏عمقی فرهنگی 
دارد. جامعه‏ای که کمتر می‏خواند، کمتر درک 6

می‏کند و کمتر اهل کاوش است، طبیعی است که به‌ظاهر 
سطحی جذب شــود. زیمل می‏گوید، انسان مدرن برای 
فرار از »ملال« به‌ســوی محرک‏های ســریع و چشــمگیر 
می‏رود. زیبایی تصنعی نیز دقیقاً همیــن کارکرد را دارد؛ 

جذاب، ساده، فوری و بدون نیاز به تأمل.
در جامعه‏ای مردســالار، استانداردهای زیبایی 

اغلــب از ســوی ســاختارها به زنــان تحمیل 7
می‏شــود. بدن زن نه‌فقــط یک هویت فــردی، بلکه یک 
نمایش اســت. زنان برای دیده‏شــدن، برای جلوگیری از 
طردشدن و برای رقابت در بازاریابی فردی )از کار گرفته تا 
رابطه( ،ناچارند خود را با معیارهای مسلط هماهنگ کنند. 
این اجبار ناآگاهانه، بدن واقعی را نامعتبر و بدن تصنعی را 

قابل‏قبول می‏کند.
صنعت زیبایی، صنعتی پول‏ساز است و بقای خود 

را در نارضایتــی مــردم جســت‏وجو می‏کند. این 8
صنعت مدام الگوهای جدید تولید کرده و آن را از طریق چرخه 
پایان‏ناپذیر محتوا در شبکه‏های اجتماعی تزریق می‏کند. در 
این منطق، بدن واقعی باید همواره ناقص، ناکافی و نیازمند 

اصلاح معرفی شود تا مصرف زیبایی هرگز متوقف نشود.
مسئله‏ اساسی، احســاس کافی نبودن است. 

انرژی و میل انسان امروز، به‏جای رشد شخصی 9
و خودشناســی، صرف بازسازی ظاهری می‏شود. در این 
رقابتِ بی‏پایــان برای بهتر دیده‌شــدن، فرد به‌جای بهتر 
شدن، صرفاً نمایشی‏تر می‏شود. بدن واقعی، چون حامل 
نقص است، یادآور این ناکافی بودن است و به‌همین‌دلیل 

محبوبیتی ندارد.
چشم انسان به مد و معیارهای مصنوعی عادت 

کرده اســت. هر کس خلاف این اســتانداردها 10
باشــد، دیده نمی‏شــود و طرفــدار ندارد. جامعــه‏ درگیر 
ایده‏آل‏های مجازی است، بدن واقعی را پس می‏زند، چون 
قدرت رقابت با تصویر استانداردشده را ندارد. این وضعیت 
تنها یک مســئله فردی یا زیباشــناختی نیســت؛ نتیجه 
ساختارهای اقتصادی، فرهنگی و رسانه‏ای است که سلیقه 

را به‏صورت جمعی مهندسی کرده‏اند.

منتقد و نویسنده
محسن سلیمانی‏فاخر

پایان این سفر با او همراه می‏شود. ازهمین‏رو می‏توان با استناد به دو وجه ممیزه 
و پراهمیت »احساس و بداهه‏پردازی« هویت اصلی هنر کلهر را تعریف کرد.

هنگامی که سخن از کلهر می‏شود، نباید تنها به شخصیت والای هنری‏اش 
پرداخت. او برخلاف بســیاری از  فعالان نام‏آشنای این حوزه، بارها نشان داده 
که شهرت هنری‏اش مانعی برای فعالیت‏های اجتماعی‏اش نبوده است. همین 
مهم نیز از او هنرمند محبوبی ســاخته، تا شخصیت اجتماعی‏اش را هم‏تراز با 
شخصیت هنری‏اش قلمداد کرد. بســیاری از اهالی هنر تصاویر او را به‏همراه 
تعــدادی از مردم، در حال پاکســازی طبیعت از زباله‏های رهاشــده دیده‏اند، 
یا اینکه کمتر هنرمندی، را می‏توان یافت که ســاعت‏های مدام با طرفدارانش 
گفت‏وگــو کنــد، تُرش‏رویی نکنــد و بدون انــدک خَمی بر کمان ابــروان‏اش، 
علاقمندان خویش را خوشــحال روانه مَأوایشان کند. همین ویژگی‏هاست که 
نقطه تمایز کلهر از سایر هنرمندان شده اســت. زمان زیادی از شیوع ویروس 
کووید در سراســر جهان نمی‏گذرد، در این دوران برخی هنرمندان با برگزاری 
کنسرت‏های برخط و حضور در پلتفرم‏های مجازی، سعی در حفظ رابطه خود 
با علاقه‏مندان و اهالی هنر داشــتند، پاره‏ای از این عده، پس از عقد قرارداد با 

اسپانسرهای مالی، در قبال دریافت وجهِ بلیت کنسرت، مجوّز ورود و تماشای 
موسیقی را صادر کرده و عده دیگری نیز این امکان را به‏صورت رایگان در اختیار 
علاقمندان قرار می‏دادند، در این بین کِیهان کَلهر نیز، با برگزاری کنسرت‏های 
باکیفیت، سهم بسزایی در برگزاری کنسرت‏های آنلاین به مخاطبان داشت. او 
بیش از سایر هنرمندان و فعالان هنری، از فضای مجازی برای حفظ و تقویت 
رابطه خود با مخاطبان موسیقی کوشید، آنچنان‏که با برگزاری چهار کنسرت 
آنلاین، جزو فعال‏ترین هنرمندانی لقب گرفت که گام در این مسیر نهاده است. 
اما آنچه عملکرد این موسیقیدان سرشناس را ارزشمندتر کرد، ارائه »رایگان« این 
کنسرت‏ها از طریق پلتفرم‏های جهانی به مخاطبان بود، رخدادی که »کَمتر« 

شاهد آن بودیم.
او همچنیــن در بزنگاه‏هــای مختلف اجتماعی ســعی کــرد به‏حد توان 
و قدرالســهم خــود در همراهی با مــردم تلاش کند؛ از همراهــی در جریان 
اعتراضات سال 1401، تا لغو کنسرت استانبول در اعتراض به حملات مکرر 
ارتش ترکیه به بخش‏های کردنشین سوریه. جستار در آثار او نیز حاکی از آن 
‏است که هیچ‏گاه نســبت به اتفاقات اطراف خود بی‏تفاوت نبوده و بسیاری 

از روایات موســیقایی‏اش را با الهام از حوادث تلخ روزگار آهنگین کرده است. 
اجرای لالایی برای کودکان کرد ســوریه در رویال فســتیوال لندن، اجراهای 
متعدد در جبهه‏های جنگ ایران و عراق برای ســربازان ایرانی و انتشار آلبوم 
»شــهر خاموش« به‏مناسبت بمباران حلبچه، نمونه‏های قابل‏ذکر این گفتار 
هستند. برآیند تمام موارد ذکرشده حکایت از آن دارد که محبوبیت اکنون او 
که محدود به جامعه خواص نیست و نزد توده جامعه، شخصیتی وجیه‏المله 
است؛ نه‏تنها اتفاقی نیســت که ماحصل سال‏ها مرارت در هنر و همراهی با 

مردمی‏است که جانانه، دوستدارش هستند. 
کلهر از جنس برگزیدگانی اســت که رســالت‏اش هنر است، هنری بَرین، 
آمیخته با افتادگی، حسن خلق و خضوع، تا گاه با نوازش آرشه روی سیم‏های 
کمانچه و گاه با زخمه‏هایش بر ســه‎تار، پردیس را به مخلوق هنرشناس هدیه 
دهد. او برخلاف بســیاری نوکیسه‏گان دگر، نه تفرعُن را می‏پسندد و نه خود را 
گِرانسرتر از سایرین می‏داند. سخن کوتاه می‏کنم، امروز سالروز میلاد اوست، 
بخت‏یاریم که با او هم‏نســلیم و از نوای دلنشین هنرش محظوظ می‏شویم. با 

آرزوی صحت تن برای عالیجناب، والامقام کیهان کلهر و استدام هنر والایش.

حفــظ شــود. در این راســتا برای خــودم مســئولیت‏ها و 
وظایفــی ایجاد کرده‏ام تا دوام این پیوند را مســجل ببینم. 
در خانه با شاگردانی کار می‏کنم و به آن‏ها درس می‏دهم، 
ضمن اینکه محوریت تدریس و انتقال تجربه‏ام به این عده 
از نوازندگان، تنها بر موســیقی نیســت؛ تربیــت جوانانی 
اســت که باید احترام به آداب و فرهنگ‏های مختلف و نیز 
معاشرت با ایشــان را یاد بگیرند، ترغیب شوند به آموختن 
چنــد زبــان، غــور و تحصیل بیشــتر در ادبیات فارســی و 
شــناختن فرهنگ نواحــی و اقوام مختلف ایــران و جهان 
و گفت‏وگوهــای مفصــل در باب هنر و رشــته‏های مختلف 
هنــری و... این افــراد اســتعدادهای درخشــانی دارند، 
همواره ســعی می‏کنم به آن‏ها کمک کنم و حضوری موثر 

در زندگی‏شان داشته باشم.
به هر رو امکان تدریس مســتقیم به نوازنده‏ها یا مخاطبان 
موســیقی ایرانی برای من مقدور نیســت )نگذریم از اینکه 
مــن از نگاه مســئولان و متولیان، شــرایط لازم بــرای دایر 
کردن آموزشــگاه موســیقی را ندارم( اما احساس می‏کنم 
حضورم در جامعه موســیقی ـ خصوصــاً در میان جوانان ـ 
انرژی و انگیزه‏ای ایجاد می‏کند. البته ممکن است دیگران 
چنین احساسی نداشته باشــند، اما این باور من است که 
بازگشتی است از ابراز عشق و مرحمت مدام جامعه هنری 
و مردم که سازنده بخش بزرگی از آن، نسبتی است که شما 

در ابتدای صحبت گفتید.
Ó  درباره شهر چطور؟ آدم می‏تواند دل‏بسته مفهوم‌

وطــن باشــد اما یــک شــهر را در جهان، بــه جهان 
خــودش نزدیــک بداند. شــما قریب‏به‏اتفــاق، همه 
کشــورهای جهان را رفته‏اید و در شهرهای بسیاری 
زندگــی کرده‏اید، کدام شــهر را شــهرِ کیهان کلهر 

می‏دانید؟
از کودکی همیشــه دل‏بســته‏ی دو شــهر بــوده‏ام؛ تهران، 
شــهری‏که از لحظه تولدم در آن بزرگ شــدم و کرمانشــاه، 
زادبــومِ خانوادگی‏مــان. خانواده‏ام ســال‏ها پیش از تولدم 
به تهــران مهاجرت کــرده بودند، اما مادر بــرای زایمان به 
کرمانشاه بازگشــت و من در آن‏جا به دنیا آمدم. بااین‏حال 
ریشــه‏ و روزگار نوجوانــی‏ام در تهران شــکل گرفت. تا  14 
ســالگی آن‏جا زندگی کــردم. امــا تمام خانــواده پدری و 
مــادری‏ام در کرمانشــاه بودند و همیــن رفت‏وآمد دائمی، 
این دو شــهر را به دو قطــب روحی من تبدیل کرد. هروقت 
به هرکدام‏شــان نزدیک می‏شــوم، حس بازگشــت به خانه 
در من زنده می‏شــود. البته انکار نمی‏کنــم که دیدنِ حالِ 
امروزِ این دو شــهر برایم آسان نیســت؛ یکی هنوز زخمی 
جنــگ، مهجــور و مخروبــه، دیگــری قربانــی بی‏تدبیری 
و بی‏مســئولیتی. تهــرانِ امــروز، آن شــهری نیســت که 
می‏شــناختم و به آن دل‏بســته بــودم. ساخت‏وســازهای 
بی‏قاعده، نابودی فضای ســبز، بریدن بی‏حساب درختان 
در سال‏های اخیر، تصویری دهشتناک و بس نگران‏کننده 
در برابرم ساخته؛ انگار خرابی نه تصادفی، که هدایت‏شده 
است و پشــت‏اش خباثت است و منافعی پنهان. گذشته و 

حافظه‏ی جمعی تهران در حال فروریختن است.
Ó  کرمانشاه امروز را چگونه می‏بینید؟‌

کرمانشاه نیز از این سرنوشت دور نمانده. باغ‏های قدیمی 
شهر یکی‏یکی جای خود را به برج‏های بی‏چهره و بی‏هویت 
داده‏اند، طبیعت زیبای این استان به شهرک‏های صنعتی 
یا مراکز نظامی تبدیل شــده اســت. این روند تازه نیست؛ 
سال‏هاســت ادامه دارد و به همه‏جای کشور سرایت کرده. 
بی‏توجهــی تصمیم‏گیران، محیط‏زیســت ایران را شــدیداً 
مجروح و زخمی کرده و زندگی مردم را به‏مخاطره انداخته. 
همین حــالا جنگل‏هــای هیرکانــی می‏ســوزند، دریاچه 
ارومیه خشــکیده، از وضع هورالعظیم، هامون، گاوخونی 
و بختگان همــه باخبریم، تب برفکی در حــال ازبین‏بردن 
تمام ســرمایه دامداران است؛ می‏توانم طوماری ثبت کنم. 
همه‏چیز در معرض ویرانی ا‏ست، بی‏توضیح، بی‏پاسخ و زیر 

سایه تصمیم‏هایی که هیچ ریشه‏ای در خرد ندارند.
بــرای من که دل‏بســته‏ی دو شــهرم و فراتــر از آن، بندبند 
وجودم به سراســر ایران و ذره‏ذره این خاک عشق می‏ورزد، 
گفتن از این تلخی‏ها فقط نگرانی یک شــهروند نیســت؛ 

من با موســیقی سنتی میانه‏ای نداشــتم. بهتر بگویم درک‌اش نمی‏کردم. کلاسیک، ۱ 
راک، جز و پاپ را می‏فهمیدم و می‏توانســتم لذت ببرم اما دو ســبک غریبه بود برایم؛ 
ســنتی ایرانی )که اگر درســت‏تر بخواهیم خطاب‌اش کنیم، می‏‏شود موسیقی کلاسیک 
ایران( و متال. تا اینکه ســال ۱۳۸۲ رســید. تازه دانشجو شــده بودم که زلزله‏ی بم اتفاق 
افتاد. کنسرت »همنوا با بم« با حضور حسین علیزاده، محمدرضا شجریان و کیهان کلهر 
و در سایه‏ی اســاتید همایون شجریان، تبدیل شــد به یکی از مهم‏ترین اتفاقات فرهنگی 
در حاشــیه‏ی این فاجعه و گمانم تا همین امروز هم مثل و مانندش کم است. مگر می‏شد 
ســه اســتاد بزرگ را کنار هم ببینی که ‏آن‏طور از ته دل اجرا می‏کنند، در آن فضای غم‏زده 
و چشــمه‏های اشک نجوشــد؟ من خیلی دیر ولی خیلی مشــتاق کیهان کلهر را آن سال 

کشف کردم. 

چیزی‌که باعث شــد درجا به کیهان کلهر علاقمند شــوم قطعاً ســازش بود. هنوز از ۲ 
توانایی‏های تکنیکی در موســیقی سنتی سر درنمی‏آوردم اما صدای کمانچه‏ی کلهر 
در مــن همان حســی را ایجاد می‏کرد که مثــاً صدای ویولن منوهین یا اویســتراخ. انگار 
مستقیم نت‏ها به تارهای قلب شنونده می‏خوردند و آن را به‌لرزه درمی‏آوردند. استایل ساز 
زدن کلهر، موهای لخت نقره‏ای و اینکه انگار همه‏ی حواس‌اش نه به ســن، نه به جمعیت 
که فقط و فقط به سازش است، مسحورکننده بود و هست. به‌خصوص وقتی این سعادت را 
داشته باشی که اجرای زنده‏اش را ببینی و در کنسرت‏هایش باشی، بخش مهمی از ماجرا 
همین اســت که حس می‏کنی هنرمند با سازش یکی می‏شود. بخش دیگر اما آن چیزی 
اســت که در نوازندگی آقای کلهر )هر جای نوشته که اســمش را بدون لقب به کار می‏برم 
به خودم لعنت می‏فرســتم( عیان می‏‏شود و استعداد ذاتی در موسیقی است. و نه‌فقط در 
نوازندگی در ترکیب کردن صداها. این همان نقطه‏ای اســت که تســلیم هنر کیهان کلهر 

شدم یعنی در سالن وزارت کشور. 

کنســرت کیهان کلهر و تریــوی رامبراند، برایم ژانر ندارد. نمی‏توانم بگویم موســیقی ۳ 
ایرانی اســت، نمی‏توانم بگویم جز اســت. بداهه‏نوازی کلهر و گــروه هلندی رامبرند 
برای من از اوج‏های همکاری موسیقایی بین دو فرهنگ است. موسیقی تلفیقی به‌معنای 
درســت‌اش در آن کار مشــترک رقم خورد. این‏طوری نبود که به‌صرف کنار هم قرارگرفتن 
ســازهای غربی و ساز شــرقی و صداهایی که تولید می‏کنند، موسیقی تبدیل به تلفیق دو 
فرهنگ شنیداری شود. بلکه موسیقی‏شان از مرزهای ایران و اروپا فراتر می‏رفت و با ترکیب 
نوای شرقی و غربی یک اثر جدید خلق می‏کرد که فرا جغرافیایی شنونده‏اش را تحت‏تاثیر 
قرار می‏داد. یادم است حیرت‏زده بودم که چطور سازها نت‏های همدیگر را تعقیب می‏کنند 
و این وســط هنر کیهان کلهر بیشتر از همه‏شان به‌چشــم می‏آمد. به‌هرحال تریوی آن‏ها، 
با ترکیب ســازهای معمــول جز مثل پیانو و کنترباس طبیعی بود که هماهنگ باشــند اما 
اینکه کلهر چطور می‏توانست نه‌تنها یک تریو را همراهی کند که درواقع آن‏ها را وادار کند 
دنباله‏روی نت‏های ســاز او باشــند، حیرت‏انگیز بود. آن‏جا بود که آقای کلهر برایم تبدیل 
به یک موزیســین تمام‏عیار شــد. بعدتر البته فهمیدم باید زودتر از این‏ها همکاری‏هایش 
را با یویو ما مثلًا می‏شــنیدم. و عجیب نیســت که موســیقی‏اش را تا این حد دوست دارم. 
وابسته به کلام نیست. حتی با وجود اینکه از نواهای ایرانی الهام می‏گیرد، صرف موسیقی 
دستگاهی نیست. به‌معنای واقعی موسیقی است که اهل هر جغرافیایی باشید می‏توانید 

با آن ارتباط برقرار کنید. 

این‏ها همه هنر موســیقی آقای کلهر بــود. نوازندگی، آهنگســازی و اینکه چطور با ۴ 
آرتیست‏های بین‏المللی بزرگ همکاری می‏کند. حضور در گروه موسیقی راه ابریشم 
کنار یویوما و نوازندگان مطرح دیگر او را برنده‏ی جایزه‏ی گرمی، اســکار موســیقی جهان 
کرد. همه‏ی این‏ها از کلهر موزیسین و هنرمندی بزرگ می‏سازد اما چیزی که باعث می‏‏شود 
بیشــتر دوست‌اش داشته باشم این است که بی‏حاشیه است. به‌اندازه است. حضور الکی 
در مجالس، محافل و رونمایی‏ها ندارد. بی‏ســروصدا اثر خلق می‏کند و کنسرت می‏گذارد 
و فقط جایی که واقعاً ضروری اســت، نه حتی از جایگاه یک هنرمند بزرگ که از مقام یک 
انســان حرف می‏زند. همین اســت که به‌نظــرم او را آقای کلهر کرده. آقایی‌که از اســتاد 
موســیقی فراتر می‏رود. یک‏جــور فروتنی با مخاطب‌اش دارد که کمتــر دیده‏ام. برای من 
مخاطب شنونده وقتی همه‏ی این‏ها کنار موسیقی خوب جمع می‏شود، شورانگیز است. 
او بعــد از علی اصغرخان بهاری، دوباره به کمانچــه هویت داد. زنده‏اش کرد. قابلیت‏های 
بیشــتری از ســاز را نشــان داد و ما را با کمانچه‏اش به ضیافتی مهمان کرد که دیگر فقط 

ایرانی نبود. جهانی بود.  

»آقا« برازنده شماست
به‏گمانم گفتن از رنجی‏ ملی اســت. مهم نیست اهل کجا 
باشــیم، مهم این اســت که هرکس ســهم خود را در زنده 
نگه‏داشــتن این ســرزمین بداند؛ کاری‏که متأسفانه از آن 
غافل شــده‏ایم، اسم‏اش را بی‏کم‏و‏کاســت »کار فرهنگی« 

می‏گذارم.
Ó  شوربختانه در این شــرایط »کار فرهنگی« آخرین‌

اولویت اســت. به‏قول آقای شــفیعی‏کدکنی »آدمی 
را آب و نانــی باید و آنــگاه آوازی«. این به‏محاق‏رفتن 

فرهنگ به‏نظر شما چه تبعاتی دارد؟
باورم این است که اگر سه رکن اصلی تمدن را مثلثی تصور 
کنیم که اضلاع‏اش سیاســت، اقتصاد و فرهنگ هستند، 
دو ضلع سیاست و اقتصاد بر ضلع پایینی، یعنی فرهنگ، 
ســوارند. در چنیــن منظومه‏ای، سیاســت و اقتصاد بدون 
فرهنــگ به تباهی می‏انجامند. سیاســت بــدون فرهنگ، 
نتیجه‏ای جز هیچ‏انگاری مردم، استبداد و عدم‏پاسخگویی 
ندارد و اقتصاد ـ که مســتقیم بر زندگی مردم اثر می‏گذارد 

ـ اگر فاسد شود، کل جامعه را درگیر بحران فساد می‏کند.
جامعــه‏ای که درگیر بقا و رفع گرســنگی اســت، نمی‏تواند 
فرهنگ‏پرور باشــد و حتی نمی‏تواند مطالبه‏گر باشــد. این 
واقعیتی است که سیاستمداران و صاحبان قدرت به‏خوبی 
می‏دانند و اغلب با پاک‏کردن ضلع فرهنگ، سعی در تثبیت 
قدرت خــود دارند، غافــل از آن‏که بــا فروریختن فرهنگ، 

سیاست و اقتصاد نیز دیر یا زود فرو خواهند ریخت.
به چشم‏ام تهران نمونه زنده این فروپاشی است؛ شهری‏که 
دیگــر نمی‏شناســم‏اش. نــه احتــرام قدمت و پیشــینه‏ی 
ساختمان‏هایش حفظ شده، نه احترام درختان، دماوند و 
رشته‏چشــمه‏هایی که روزگاری در دل و اطراف‏اش جاری 
بودند، نه احترام بازار، دانشــگاه، رادیــو و تالار رودکی‏اش 
و نــه احترام به انســان‏. کرمانشــاه ـ زادگاه اجداد من ـ نیز 
وضعیت مشابهی دارد؛ شهری هنوز  جنگ‏زده، شهری‏که 
آثار باستانی و تاریخی‏اش به‏دلیل بی‏مبالاتی و بی‏فرهنگی 
مسئولان، در حال ســقوط است. این مثلثِ تمدن، زمانی 
زنده و پویاست که فرهنگ، ستون اصلی آن، پابرجا باشد؛ 
بی‏فرهنگــی، همه‏چیــز را بــه تباهی می‏کشــاند؛ چه در 

تهران، چه در کرمانشاه و چه در سراسر ایران...
راست‏اش دیگر نمی‏دانم کجا شهر من است؛ وقتی تصور 
می‏کنم اگر فقط زبان و پیوســتگی‏های فرهنگی را که بند 
معرفتی و شــناختی من با مردمم است را از آن حذف کنم، 

من با تمام مناظری که می‏بینم بیگانه‏ام.
Ó  در مصاحبه با دانشــگاه پرینســتون تعبیر بسیار‌

جالبی بــه‏کار بردید؛ گفتیــد »بعد از کنســرت آدم 
بهتری هستید و احتمالًا مخاطب هم چنین است.« 
ایــن حــرف در وهله اول مشــخص می‏کند کــه رانه 
اصلی شما برای فعالیت‏های مدام چیست. در ایران 
هم با همه ســختی‏ها و رنج‏ها کم اجرا نگذاشــتید، 
ولی همین ایده بهترشــدن آدم‏هــا به میانجی هنر، 
فکر نمی‏کنیــد امروز بــرای مردم ایران از همیشــه 

بیشتر نیاز است؟ 
 وقتــی در یــک مصاحبــه گفتم بعد از کنســرت »انســانِ 
بهتری« می‏شــوم، آن جمله گزیده‏ای اســت کوتاه از یک 
باور عمیق‏تر. موســیقی برای من فقط کار نیســت؛ راهی 
است بی پایان در سفری به امید رشد و تعالی. فکر می‏کنم 
هرکســی که با موســیقی  و خلوت برخاســته از آن زندگی 
می‏کند ـ خواه شــنونده باشد یا آفریننده ـ در مسیر همین 
تعالی قدم می‏گذارد. این همان نقشی ا‏ست که فرهنگ و 
هنر در بهترشدن انسان‏ها دارند؛ نیروهایی مثل دو بال که 
روح را بر فراز نگه می‏دارد. آری، معتقدم که هنر و موسیقی 
در ایــن ایام بیــش از گذشــته می‏تواند آرامبخــش آلام و 
رنج‏های ما باشــد. بارها آزمــوده‏ام دقیقاً در لحظه‏ای‏که از 
رمق می‏افتیم، موســیقی و هنر می‏تواند جان‏پناهی باشد 
بــرای ترمیم و از نــو قدرت‏یافتن، برای خلــق یا پیداکردن 
راه‏هــای جدید. به همین نیت مدت‏هاســت )نزدیک پنج، 
شش ســال( با گروهی از جوانانی که پیش‏تر عرض کردم، 
مدام تمرین دارم و در این بین کنسرت‏هایی با همین گروه 
جوان در نقاط مختلف اروپا به صحنه برده‏ام و امیدمان این 

است که در ایران هم اجراهایی داشته باشیم.
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